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چکیده

ایــن مقالــه بــا بهره‌گیــری از گفت‌وگــوی بیــن یــک اســتاد راهنمــا و یــک دانشــجوی در حــال تنظیــم رســاله در فراینــدی از واســازی و بازســازی روان 

ــن  ــه ممک ــد ک ــن حــوزه می‌شــوند، شناســایی می‌کن ــه وارد ای ــدان و دانشــجویانی ک ــان هنرمن ــی پســامدرن را در می ــش، جهان‌بین تحقیقات

اســت فرضیــات محکــم در مــورد هنردرمانــی را بــه چالــش بکشــد. در پاســخ، نویســندگان پیشــنهاد می‌کننــد کــه آمــوزش هنردرمانــی بایــد 

ــارکتی  ــیال و مش ــت س ــجویان خلاقی ــن دانش ــا ای ــد ت ــم کن ــدی« فراه ــاختارهای فراین ــاس »س ــری را براس ــری انعطاف‌پذی ــای یادگی محیط‌ه

عصــر پســامدرن را بپذیرنــد. هنردرمانــی به‌عنــوان شــکلی پســامدرن از هنــر اجتماعــی پاســخگو، بــه جــای یــک حرفــة متمایــز، به‌عنــوان 

یــک نتیجــة بالقــوه بــرای دانشــجویانی شــناخته می‌شــود کــه واقعیت‌هــای شــغلی را بــا تمایــل عمیــق بــه یــک عمــل هنــری زنــده ترکیــب 

می‌کننــد. 

)Yeats(همه چیز از هم می‌پاشد؛ مرکز نمی‌تواند دوام بیاورد، هرج و مرج محض بر جهان حاکم می‌شود. ییتس      

جامعه‌شناســی و فرهنگــی اســت کــه فوکــو۸ به‌طــور قدرتمنــدی معرفــی کرده‌اســت: اینکــه چگونــه بــدن هــم توســط قــدرت شــکل می‌گیــرد 

ــن  ــی بنیادیتری ــی و حت ــامتی، زیبای ــا س ــط ب ــی مرتب ــای تن ــه هنجاره ــود، چگون ــه می‌ش ــه‌کار گرفت ــظ آن ب ــرای حف ــزاری ب ــوان اب ــم به‌عن و ه

ــت می‌شــوند. ــه توســط نیروهــای اجتماعــی پشــتیبانی و هدای ــولات جنــس و جنســیت، برســاخت‌هایی هســتند ک مق
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مقدمه

در طــول ســال تحصیلــی گذشــتة مــن )لیــن، کاپیتــان( بــا یــک 

نیوهــاوس( در  ارشــد هنردرمانــی )مــری  کارشناســی  دانشــجوی 

ــوان  ــه آن را به‌عن ــردم ک ــکاری ک ــه هم ــاورة پایان‌نام ــة مش ــک رابط ی

ــت  ــة پس ــه در جامع ــری ک ــران هن ــی درمانگ ــه جهان‌بین ــه‌ای ب دریچ

ــق  ــردم. تحقی ــه ک ــند، تجرب ــوغ می‌رس ــه بل ــد ب ــزارة جدی ــدرن و ه م

ــه‌ای  ــورد فرم‌هــای جعب ــک بررســی اکتشــافی در م ــوان ی مــری به‌عن

کــه در طــول دورة تحصیــات تکمیلــی خــود می‌ســاخت، آغــاز شــد 

کــه او آن‌هــا را حــاوی درک روبه‌رشــد خــود از محیــط نگهدارنــده در 

ــی می‌دانســت. تحقیقــات او به‌طــرز چشــمگیری  درمــان هنردرمان

جهــت  در  ناگهانــی  تحــولات  و  مــداوم  تغییــر  بــا  و  بــود  ســیال 

و  بــود  دقــت ســاخته  بــا  او  کــه  مشــخص می‌شــد. جعبه‌هایــی 

حــاوی داده‌هــای خلاقانــة سنتزشــده بودنــد، ناگهــان از هــم جــدا 

کامــاً جدیــد  بینش‌هــای  و  اســتدلال‌ها  امتــداد  در  و  می‌شــدند 

بازســازی می‌شــدند. کلاژ و مونتــاژ، دو رســانه‌ای کــه او بــرای آن‌هــا 

ــدند  ــازی ش ــن جعبه‌س ــت جایگزی ــود، درنهای ــعه داده ب ــر را توس هن

و در فراینــد گــردآوری نتایــج تحقیقــات او ضــروری شــدند. مــن در 

ــة  ــه مرحل ــب رســاندن او ب ــه مراق ــک مشــاور پایان‌نامــه ک نقــش ی

فــارغ التحصیلــی بــودم، ایــن فراینــد را کامــاً گیج‌کننــده یافتــم. 

خوانــدن اولیــن پیش‌نویس‌هــای پایان‌نامــه‌اش ماننــد گشــتن 

در جعبــة کلاژ یــک هنرمنــد بــود، قطعــات جالــب زیــادی وجــود 

داشــت؛ امــا هیــچ ســاختاری بــرای گنجانــدن و مرتبــط کــردن قطعات 

بــه یکدیگــر وجــود نداشــت. به‌نظــر می‌رســید کــه ناهماهنگــی 

ــینه‌ای  ــا پیش ــت. ب ــب کرده‌اس ــرا متعج ــری م ــات م ــری تحقیق ظاه

ــرای  ــط اجتماعــی ب ــک محی ــی در ی ــة بالین ــا و تجرب در هنرهــای زیب

آثــار  و  التحصیلــی  فــارغ  افــراد دارای معلولیــت رشــدی، مقــالات 

ــری او همیشــه چــه از نظــر زیبایی‌شناســی و چــه از نظــر فکــری،  هن

ــوان  ــن حــال، از کار او به‌عن ــا ای ــد. ب ــی برخــوردار بودن از کیفیــت بالای

یــک هنرمنــد کلاژ می‌دانســتم کــه مــری بــه فراینــدی از بــازی بــا 

ــاش  ــا روی صفحــه و ت ــم مجــدد آن‌ه ــر، تنظی قطعــات داده و تصوی

ــاز دارد.  ــا نی ــن آن‌ه ــط بی ــان رواب ــم پنه ــت، نظ ــف، درنهای ــرای کش ب

ــت؛  ــول نیس ــان غیرمعم ــن محقق ــود در بی ــن به‌خودی‌خ ــه ای اگرچ

قابــل  از محدودیت‌هــای  فراتــر  مــری  کــه  می‌رســید  به‌نظــر  امــا 

قبــول عمــل می‌کنــد. نکتــة قابــل توجهــی در مــورد ظرفیــت او بــرای 

ــه‌ای از یــک  ــه نمون ــاز از آگاهــی وجــود داشــت ک ــة ب حفــظ یــک زمین

ــودم. ــده ب ــاس ش ــه آن حس ــن ب ــه م ــود ک ــاص ب ــر خ ــرز فک ط

      بــا کــم شــدن زمــان تنــش بــالا گرفــت؛ می‌خواســتم نظمــی 

بــه رونــد کار او بدهــم و گفتــم: »مــری، مــن کامــاً می‌پذیــرم کــه 

ــه  ــی ک ــا روش ــه‌ای؛ ام ــی گرفت ــد از کلاژ راهنمای ــن فراین ــه در ای چگون

بــرای چســباندن چیزهــا بــه هــم اســتفاده کــرده‌ای هنــوز کمــی 

ــه برخــی از گروه‌هــای  ــو می‌خواهــم ک بی‌نظــم به‌نظــر می‌رســد و از ت

ــن  ــی. م ــل« بنام ــا را »فص ــی و آن‌ه ــرار ده ــم ق ــار ه ــر را کن کوچک‌ت

ایده‌هــا  بگویــد: ایــن  واقــع  در  کــه  به‌دنبــال چهارچوبــی هســتم 

به‌عنــوان یــک فصــل بــه نــام مثــاً »ایکــس« گــرد هــم می‌آینــد، در 

اینجــا مقدمــه‌ای بــر ایده‌هــای موجــود در ایــن فصــل آمده‌اســت 

ــن  ــم ای ــر می‌کن ــه چــرا فک ــن اســت ک ــری در مــورد ای ــن نتیجه‌گی و ای

ــن کار در ایجــاد حــس کل در ذهــن  ــد. ای ــق دارن ــه هــم تعل چیزهــا ب

ــاور،  ــورد مش ــود...« )بازخ ــد ب ــر خواه ــیار مؤث ــما بس ــدة ش خوانن

مــری(. پایان‌نامــة  ســوم  پیش‌نویــس 

ــدا  ــری، پی ــن کار م ــت در حی ــای یاداش ــداوم کاغذه ــخش م       خش

کــردن و حفــظ ارتبــاط را دشــوار می‌کــرد. مــدام می‌خواســتم عناصــر 

را برایــش مرتــب کنــم، نصیحتــی بــه او بدهــم کــه »در ذهنــش 

ــن  ــد دســت از ای ــه بای ــم ک ــه او گفت ــت ب ــا عصبانی ــی ب ــد«. حت بمان

کار بــردارد و بعــد از پیش‌نویــس چهــارم و دو هفتــه قبــل از فــارغ 

ــه  ــرده و آن را ب ــه کل پایان‌نامــه را از هــم جــدا ک ــی ک ــی، وقت التحصیل

چیــزی کامــاً جدیــد و غیرقابــل تشــخیص بــرای مــن تبدیــل کــرده 

بــود، همــه چیــز را بــه هــم بچســباند تــا بــه شــکل نهایــی برســد. او 

ــه  ــود و تحمیــل مــن ب ــی ب ــا ســاختار درون ــال نوعــی منطــق ی به‌دنب

ــن  ــم و در عی ــار بیای ــودم کن ــکلی خ ــا بی‌ش ــه ب ــرای اینک ــاً ب آن، صرف

ــد و یافته‌هــای  ــر شــوم، یکپارچگــی فراین ــا بی‌شــکلی او درگی حــال ب

تحقیقاتــی او را از بیــن می‌بــرد. 

ــرای  ــت خــود ب ــه ظرفی ــه ب ــه مــن آموخــت ک ــه مــری ب       همان‌طورک

داشــته  ایمــان  فراینــدش  نوظهــور  ســازماندهی  شــکل  یافتــن 

باشــم )کــه منجــر بــه فــارغ التحصیلــی به‌موقــع او شــد(، مســتقیماً 

مــرا بــه چالــش کشــید تــا در نظــر بگیــرم کــه محیــط نگهدارنــدة 

به‌خوبــی  می‌توانــد  چقــدر  او  هنردرمانــی  تکمیلــی  تحصیــات 

ــه‌اش ســازگار شــود  ــرای حرف ــر او در آماده‌ســازی ب ــای متغی ــا نیازه ب

ــت  ــه‌ای ثاب ــه مجموع ــیال او ک ــع س ــد. موض ــخ ده ــا پاس ــه آن‌ه و ب

یــا علیــت تقلیل‌گــرا را نمی‌پذیرفــت و درعــوض ترجیــح مــی‌داد 

»کهکشــان‌های کاملــی از معنــا از مجموعــه‌ای محــدود از پدیده‌هــا 

پدیــدار شــوند«، مشــخصة تفکــر پســت مــدرن اســت کــه زیســتگاه 

 .)Byrne, 1995( کرده‌اســت اشــغال  را  مــا  کنونــی  فرهنگــی 

ــوان در نگرش‌هــای موجــود در هنــر  جهان‌بینــی خــاص مــری را می‌ت

پست‌مدرنیســتی ردیابــی کــرد کــه تــا حــدی بــا رد یــک روایــت واحــد 

ــز  ــخصی متمای ــدد و ش ــای متع ــرش روایت‌ه ــع پذی ــی به‌نف و جهان

پایان‌نامــة  می‌شــود )Grentz, 1996(. همان‌طورکــه در فراینــد 

یــک »تغییــر  نشــان‌دهندة  کــردم، پســت مدرنیســم  کشــف  او 

فرهنگــی به‌ســوی عــدم انســجام« اســت کــه در آن هیــچ ذات فــردی 

 Gergen,( وجــود نــدارد کــه فــرد بــه آن متعهــد و وفــادار بمانــد

ــرد در  ــت ف ــا حرک ــان ب ــت پســت مــدرن »همزم ــه هوی 1991(؛ بلک

دریــای روابــط دائمــاً در حــال تغییــر، دائمــاً در حــال ظهــور، اصــاح و 

.)P. 139( »تغییــر مســیر اســت
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گرفتــه  بــه‌کار  هنردرمانــی  زمینــة  اخیــراً در  کــه  مفهــوم        ایــن 

 Alter-Muri, 1998; Byrne, 1995; Riley,(شده‌اســت

1996, 1996; Riley & Malchiodi, 1994; Semekos-

هنرمنــدان  میــان  در  پست‌مدرنیســتی  تفکــر  ki, 1998( درک 

می‌شــوند، پیامدهــای  حرفــه  ایــن  وارد  کــه  هنــر  دانشــجویان  و 

دارد.  آن  آینــدة  و شــیوه‌های  آمــوزش هنردرمانــی  بــرای  عظیمــی 

را  ســیال  و  نســبی  بســیار  پست‌مدرنیســتی، واقعیتــی  اخــاق 

آن  در  کــه  پــاره‌ای  و چنــد  کثرت‌گــرا  فرهنــگ  از دل  کــه  می‌پذیــرد 

زندگــی می‌کنیــم، بیــرون می‌آیــد و بــا آن مطابقــت دارد. ایــن اخــاق 

ــه مؤسســات  ــر موجــود؛ از جمل ــن اســت ســاختارهای معتب ممک

ــد.  ــل کن ــف آن عم ــت تضعی ــا در جه ــد ی ــی را رد کن ــی و بالین آموزش

در زمینــة درمــان، ایــن اخــاق بــا رویکردهــای ســاده‌انگارانه یــا تــک 

وجهــی بــرای ارزیابــی و درمــان، باتوجــه بــه تقاضاهــای طاقت‌فرســای 

محیط‌هــای کاری درمانــی امــروزی، مخالفــت می‌کنــد. همان‌طورکــه 

ــر  ــدن تأثی ــر گنجان ــرد ب ــن رویک ــت، ای ــان کرده‌اس ــی )1997( بی رایل

دنیــای بیــرون بــر ســاختارهای واقعیــت مــا تأکیــد دارد کــه بــدون آن 

ــگ،  ــژاد، فرهن ــی ن ــا مســائل بالین ــم به‌طــور مســئولانه ب نمی‌توانی

ــز  جنســیت و وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی برخــورد کنیــم. رابین

)1998( اضافــه می‌کنــد کــه هنردرمانگــران موفــق آینــده بایــد از 

یــک چهارچــوب پیچیــده بــرای مطابقــت بــا بی‌ثباتــی و ماهیــت 

ــای  ــد بق ــه کلی ــد اســت ک ــد. او معتق ــر کار خــود اســتفاده کنن متغی

ــتفادة  ــرای اس ــد. »ب ــری باش ــت م ــن ظرفی ــد همی ــه‌ای می‌توان حرف

کامــل از انرژی‌هــای خلاقانــة خــود در شــکل‌دهی و تغییــر شــکل 

یــک چهارچــوب درمانــی انعطاف‌پذیــر و ســازگار« )صفحــه 13(. 

ــزرگ  ــامدرن ب ــای پس ــه در دنی ــت ک ــلی اس ــن نس ــزو اولی ــری ج       م

شده‌اســت و آگاهــی خاصــی دارد کــه بــر آینــدة آن تاثیــر خواهــد 

گذاشــت. بنابرایــن، آمــوزش هنردرمانــی می‌توانــد یــک برخــورد 

فرافرهنگــی بیــن معلمانــی باشــد کــه در عصــر فنــاوری مــدرن بــزرگ 

ــا مرزهــای متغیــر  شــده‌اند و دانش‌آموزانــی کــه در دنیایــی ســیال ب

ــی در  ــه هنردرمان ــی ب ــزرگ شــده‌اند. در مــری، مــن نگاهــی اجمال ب

دســتان پســت مدرنیســت‌ها انداختــم کــه انتظــار دارم بــه ایــن 

معنــی باشــد کــه فرضیــات محکــم در مــورد چیســتی هنردرمانــی و 

ــا روش‌هــای کامــاً  نحــوة کاربــرد آن در درمــان، از هــم جــدا شــده و ب

ــاهد  ــا ش ــه باره ــوند. همان‌طورک ــازی می‌ش ــر و کار بازس ــد تفک جدی

بــودم، مــری ایــن کار را انجــام می‌دهــد، ایــن متخصصــان آینــده 

در  و ظــروف ساخته‌شــده  و جعبه‌هــا  برمی‌دارنــد  را  قیچــی خــود 

ــد از  ــده‌آل و واح ــخة ای ــک نس ــا ی ــد ت ــه می‌کنن ــود را تجزی ــراف خ اط

ــود  ــوند، در خ ــل ش ــود تبدی ــة خ ــه حرف ــل ب ــد در عم ــه بای ــی ک کس

ــرد بســیار شــخصی ایجــاد  ــک رویک ــا درعــوض ی ــد. آن‌ه جــای دهن

احتمــالات ســازگار شــود.  بی‌نهایــت  بــا  کــه می‌توانــد  می‌کننــد 

گرفــت،  خواهــد  قــرار  بحــث  مــورد  مقالــه  ایــن  در  همان‌طورکــه 

چالــش ایــن اســت کــه بــا مــدل آن‌هــا از جهــان، محیط‌هــای یادگیــری 

انعطاف‌پذیــری را فراهــم کنیــم کــه بــا نیازهــای آن‌هــا ســازگار باشــد 

و بــه آن‌هــا کمــک کنــد تــا خلاقیــت ســیال و مشــارکتی عصــر پســت 

ــانند. ــر برس ــه حداکث ــدرن را ب م

گفتگو با مری: جهان‌بینی هنردرمانگر پست مدرن

یــک وجــه اشــتراک مــن و مراجعینــم، موقعیــت تاریخــی ماســت، 

یــا حتــی خیلــی مشــابهی  کــه تجربــة زندگــی یکســان  هرچنــد 

نژادپرســتی،  ماننــد  مشــترکی  و  بزرگ‌تــر  نداریــم. رویدادهــای 

ــع زیســت محیطــی  ــل عــام، فجای تبعیــض جنســی، تروریســم، قت

و جنــگ، مــا را به‌عنــوان ســاکنان و همســایگان جهانــی پیونــد 

مــری(. )پایان‌نامــه  می‌دهــد 

      درک پســت مدرنیســم به‌عنــوان یکــی از پیامدهــای آشــفتگی 

اجتماعــی اواخــر دهه‌هــای 1960 و 1970، زمانــی کــه مــری و نســل 

ــد، بســیار مهــم اســت. مــری  ــد بودن ــا تول پــس از او در حــال رشــد ی

در مواجهــه بــا وقایــع تاریخــی دریافــت کــه »جهــان در وضعیــت 

ــاور  ــد«. ب ــه }او{ می‌توانســت تصــور کن ــزی اســت ک ــری از آن چی بدت

خوش‌بینانــه بــه رشــد و پیشــرفت مــداوم کــه دوران مــدرن بــر آن بنــا 

شده‌اســت و در آن انتظــار مــی‌رود عقــل بــر بی‌منطقــی پیــروز شــود، 

به‌نظــر دروغــی بــزرگ یــا ماننــد پایــان خــوش در فیلم‌هایــی کــه 

ــم،  ــت مدرنیس ــد. پس ــرکوب می‌کنن ــدی را س ــر و ناامی ــت ش واقعی

آن‌طورکــه لیوتــار )1984( در کتــاب »وضعیت پســت مــدرن« تعریف 

کرده‌اســت، بیش‌ازهرچیــز، ایــن بی‌اعتمــادی بــه فراروایت‌هایــی 

اســت کــه از طریــق توضیــح، علــت و معلــول و بــاور بــه حقایــق 

ــد.  ــه می‌دهن ــا ارائ ــی، معن جهان

ــوان  ــختی می‌ت ــد، به‌س ــاره می‌کن ــرن )1995( اش ــه بای       همانطورک

هنردرمانــی  کــه  مدرنیســتی  آرمان‌هــای  بیــن  بیشــتری  تضــاد 

براســاس آن‌هــا بنــا شده‌اســت کــه ریشــه در مفهــوم روایــی خودیــت 

دارد کــه تولــد را بــه مــرگ به‌عنــوان یــک تاریخچــة علــی از پیامدهــا 

ــی  ــل منطق ــوم عق ــا مفه ــه ب ــامدرن ک ــوژة پس ــد و س ــد می‌ده پیون

می‌کنــد،  ایجــاد  ثابــت  معنــای  و  فراگیــر  تعیین‌کننده‌هــای  کــه 

مخالــف اســت، وجــود داشــته باشــد. تناقضــات فــراوان اســت. 

بســیاری نســبت بــه هرگونــه ایــدة جهــان شــمول کــه میــزان تمایــز 

می‌دهــد، تردیــد  جلــوه  اهمیــت  کــم  را  افــراد  واقعــی  تفــاوت  و 

پیامدهــای  از  کــه  دارنــد )Fargaris, 1994(. هنردرمانگرانــی 

طبقه‌بنــدی  تشــخیص  بــا  مرتبــط  مثبت‌گرایانــة  روانشــناختی 

ــن را در  ــا ای ــژه مــورد ســوءظن هســتند و م ــد، به‌وی ــت می‌کنن حمای

ادعاهــای متخصصــان می‌بینیــم کــه پیامــد ارزیابی‌هــا، مراجعیــن 

آن‌هــا را بیشــتر منــزوی می‌کنــد؛ به‌عنــوان مثــال، مــری می‌نویســد: 

ــک  ــه ی ــد ک ــه می‌کنن ــن را تجرب ــن توهی ــب ای ــن اغل ــن م »مراجعی

ــه  ــان معاین ــة معلولیتش ــا را در زمین ــناس آن‌ه ــا روانش ــک و ی پزش

کنــد و بــه ایــن نتیجــه برســد کــه هیــچ تغییــری به‌ســمت بهتــر شــدن 
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ــرای درک  ــچ تلاشــی ب ــیر{ هی ــن مس ــت. }در ای ــد داش وجــود نخواه

فــرد انجــام نمی‌شــود، فقــط تلاش‌هایــی بــرای تشــخیص بیمــاری یــا 

تجویــز دارو انجــام می‌گیــرد. آنچــه کــه ممکــن اســت از نظــر پزشــکی 

کــه فــرد }بیمــار{ بــا آن ناآشــنا اســت، تغییــر به‌ســمت بهتــر شــدن 

تلقــی شــود، ممکــن اســت آن چیــزی نباشــد کــه فــرد یــا خانــواده‌اش 

آن را بهتــر می‌دانند....}مــن{ چنیــن نتیجه‌گیــری بدبینانــه‌ای یــا 

ــای  ــا معن ــرد ی ــک ف ــورد ی ــی در م ــت بزرگ ــا روای ــری ی ــچ نتیجه‌گی هی

زندگــی او را نمی‌پذیــرم )پایان‌نامــه مــری(.

ــی )در جهــت(  ــار کنون ــر روش‌هــای فاجعه‌ب ــا ب ــه م ــاور ک ــن ب ــا ای       ب

نظم‌دهــی بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود غلبــه نخواهیــم کــرد، 

مگــر اینکــه دیدگاهــی کــه ایــن شــیوه‌ها بــر آن بنــا شــده‌اند، رد شــود 

ــکنی  ــامدرن، ساختارش ــای پس ــی از پیامده )Gablik, 1991(. یک

ذهــن  هنــر )1991(، بــه  منتقــد  و  بوده‌اســت. گابلیــک، مــورخ 

دنیــای  از  عمیــق  ســرخوردگی  مظهــر  به‌عنــوان  ساختارشــکن 

ــتفادة  ــر در اس ــای هن ــکنی در دنی ــد. ساختارش ــاره می‌کن ــدرن اش م

هنرمنــدان از طنــز یــا تقلیــد افراطــی بــرای تأکیــد بــر بی‌معنــی 

بــودن هنرشــان، تصاحــب و جعــل تصاویــر و ســایر شــیوه‌هایی 

نــوآوری،  بــر  مبتنــی  خلاقیــت  از  مــدرن  مســتقیماً دیــدگاه  کــه 

ــه  ــود. ازآنجایی‌ک ــده می‌ش ــد، دی ــض می‌کنن ــی را نق ــت و یگانگ اصال

ساختارشــکنان ادعــا می‌کننــد هرگونــه پیونــدی بیــن دال و آنچــه 

دلالــت می‌کنــد، منســوخ شده‌اســت، »معنــا ماننــد کلیدهــای 

 Gablik, 1991,( »ــود ــدن می‌ش ــل جداش ــد، قاب ــته کلی ــک دس ی

.)p. 30

      انــگار کــه نقــد گابلیــک از هنــر ساختارشــکن را بــه یــاد آورده 

مــری  توســط  داده‌هــا  مرتب‌ســازی  و  اســتفاده  نحــوة  باشــم، از 

ــه  ــا نگاهــی منفــی ب ــودم، ب ــگام نوشــتن پایان‌نامــه‌اش نگــران ب هن

ایــن فکــر می‌کــردم کــه آیــا او و مراجعانــش یکدیگــر را به‌عنــوان 

ســطوح و قطعــات، به‌عنــوان تکه‌هایــی از کل انســان‌هایی کــه در 

فضــا شــناورند و فضــای کمــی بــرای گنجانــدن آن‌هــا وجــود دارد نیــز 

تجربــه می‌کننــد، تصاویــر او و معنایــی کــه بــه آن‌هــا مــی‌داد، در 

ابتــدا بــرای مــن ماننــد ایــن بــود کــه »از کنــار هــم می‌لغزنــد، از هــم 

جــدا و بی‌محتــوا و نمی‌تواننــد بــه یــک توالــی منســجم متصــل 

شــوند« )Gablik, 1991, p. 30(. مــن ایــن ســؤال را مطــرح کــردم 

کــه آیــا قانونــی بــرای ایــن بــازی وجــود دارد یــا خیــر: »یکــی از چیزهایی 

کــه ایــن را به‌طــور خــاص بی‌محتــوا می‌کنــد، نحــوة مرتب‌ســازی 

ــة تصاویــر شماســت. مــن ایــن احســاس را داشــتم کــه شــما  و ارائ

عمدتــاً آن‌هــا را از متــن بیــرون کشــیده و همــه را درهــم ریخته‌ایــد، 

ــا  ــدام اول، دوم ی ــد تشــخیص دهــد ک ــده نمی‌توان ــه خوانن به‌طوری‌ک

ــاز  ــکان نی ــان و م ــکار زم ــماری آش ــه گاه‌ش ــا ب ــت... م ــوم آمده‌اس س

داریــم تــا بــه مــا در یافتــن نظــم منســجم در تجربه‌مــان کمــک 

ــه  ــد؛ بلک ــم نریزی ــه ه ــی را ب ــب زمان ــم ترتی ــنهاد می‌کن کنــد. پیش

ــر را  ــر تصوی ــد ه ــف کن ــه توصی ــد ک ــم کنی ــه‌ای تنظی ــب را به‌گون ترتی

چــه زمانــی، کجــا، بــا چــه انگیــزه‌ای و چگونــه خلــق کرده‌ایــد )بازخــورد 

اســتاد راهنمــا، پیــش نویــس دوم، پایان‌نامــه مــری(.

      مــن درخواســت مدرنیســتی خــود را بــرای انســجام و نظــم مبتنــی 

بــر روایــت، به‌عنــوان چهارچوبــی بــرای ســازمان‌دهی و الگوســازی 

اپســتون )1990(،  و  وایــت  می‌فرســتم.  مــری  زیســتة  تجربــه 

بــا  مــردم  کــه  درمانــی، معتقدنــد  روایــت  مکتــب  بنیان‌گــذاران 

مرتــب کــردن تجربیــات خــود از رویدادهــا به‌صــورت متوالــی در 

طــول زمــان، به‌گونــه‌ای کــه بــه جهان‌هــای درونــی و بیرونــی انســجام 

بخشــند، بــه زندگــی معنــا می‌بخشــند؛ امــا همان‌طورکــه مــری بــه 

ــه جــای روایت‌هــای خطــی،  ــی خــود را ب مــن نشــان داد، مــردم زندگ

ترکیبــی  یــا صحنه‌هــای  همزمــان  ارائه‌شــدة  تصاویــر  به‌صــورت 

از  تقلیــدی  از  اســت  ممکــن  ایــن صحنه‌هــا  و  می‌کننــد  مرتــب 

ســنت‌های رقیــب ایجــاد شــوند کــه بــا هــر لحنــی کــه جــذاب باشــد، 

بیــان می‌شــوند. گرگــن )1991( از ســریال‌های کم‌مایــه بــرای نشــان 

ــد.  دادن زوال پســامدرن ســنتی در فرهنــگ عامــه اســتفاده می‌کن

نقش‌هــای  مختلــف  داســتان‌های  در  اغلــب  شــخصیت‌ها 

آگاهــی  بــه  موجــود  هــر صحنــه  درام  و  می‌کننــد  ایفــا  متفاوتــی 

گرفتــار  آن  در  قهرمانــان  کــه  همزمانــی  داســتان‌های  از  بیننــده 

نمی‌شــود؛  کامــل  بزرگــی  روایــت  دارد. هیــچ  شــده‌اند، بســتگی 

ــه تعویــق  ــه ب ــا درام‌هــای کوچــک ک ــه ســادگی ادامــه دارد، ب زندگــی ب

ــه  ــر صحن ــا ه ــه ب ــد ک ــتان‌های جدی ــده‌اند و داس ــا ش ــا ره ــاده ی افت

می‌شــوند. پدیــدار  تــازة 

      همچنیــن، از ویژگی‌هــای بــارز بســیاری از هنرمنــدان پســت‌مدرن، 

ترجیــح مــری بــرای اســتفاده از هرآنچــه به‌عنــوان یــک رســانة هنــری 

در دســترس بــود، خــارج کــردن اشــیاء از بســتر اصلی‌شــان و ظاهــراً 

 .)Alter-Muri, 1998( خودســرانه، کنــار هــم قــرار دادن آن‌هــا بــود

بــا دیــدن اشــیاء )و افــراد( دور انداختــه شــده، ناخواســته، گمشــده و 

ــه  ــده گرفت ــد و نادی ــا راه می‌رون ــه همه‌جــا روی آن‌ه ــه شــده ک تکه‌تک

می‌شــوند، پاســخ مــری، در نــگاه اول، یــک اعتــراض ساختارشــکنانه 

به‌نظــر می‌رســد؛ به‌عنــوان مثــال، او در بحــث در مــورد کلاژ خلــق 

شــده در طــول تحقیقاتــش می‌نویســد: »واقعــاً هیــچ قانــون یــا 

فرضــی در مــورد تصویرســازی وجــود نــدارد، بنابرایــن می‌تــوان بــدون 

ــوان تحــت  هیــچ تعهــدی، ترکیبــات مختلفــی را امتحــان کــرد. می‌ت

تأثیــر بســیاری از بیماری‌هــا یــا ریاکاری‌هــای اجتماعــی قــرار گرفــت و 

در مــورد آن‌هــا صحبــت کــرد؛ به‌عنــوان مثــال، ترســناک‌ترین هیــولا 

ــاخته  ــات س ــی مج ــواد چاپ ــاً از م ــه کام ــت ک ــکل 1( کلاژی اس )ش

ماشــین  و  کنده‌هــا  پاییــن، از  بــه  نزدیــک  شده‌اســت. تصویــر 

آلات انباشته‌شــده، تصویــری اســت کــه مــن ایــن کلاژ را اطــراف آن 

ســاخته‌ام. مــن از چیــزی کــه شــبیه هــزاران درخــت مرده‌اســت 

وحشــت دارم. مــردی کــه کلاه ایمنــی و پالتــو بــه تــن دارد، بــه نشــان 
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دادن آنچــه انجــام داده افتخــار می‌کنــد. ایــن فقــط بــرای او مهــم 

اســت. ایــن دو تصویــر از صفحــات مختلــف مجــات متفــاوت بریده 

ــتی  ــه به‌درس ــد ک ــاد می‌کنن ــری ایج ــم تأثی ــار ه ــا در کن ــده‌اند؛ ام ش

ــد. ــف می‌کن ــان را توصی ــن از جه ــدی م ــت ناامی وضعی

      بــالای تصویــر بــه ســمت چــپ از ورود و ماشــین آلات و قطعــات و 

یــک قطعــه تبلیــغ از یــک کتــاب کمیــک قدیمــی بــرای یــک هیــولای 

ــه چشــم می‌خــورد. ایــن هیــولا  48 اینچــی صحبت‌کننــده از فضــا ب

دارای پنجــة بلنــد و دندان‌هــای تیــز اســت. }مــن{ فکــر می‌کنــم ایــن 

هیــولای ناطــق به‌تنهایــی ممکــن اســت کمــی ترســناک به‌نظــر 

برســد؛ امــا وقتــی آن را بــا ویرانی}کــه مــا انســان‌ها{ کــه قــادر بــه 

انجامــش هســتیم و اغلــب انجــام می‌دهیــم، مقایســه می‌کنیــم، 

ــری(. ــه م ــد )پایان‌نام ــر نمی‌رس ــناک به‌نظ ــدان ترس ــر چن دیگ

      در جریــان مشــاهدة فراینــد کار او و تــاش بــرای درک نیت‌هایــش، 

به‌تدریــج فهمیــدم کــه جهان‌بینــی مــری آن‌چنــان آشــفته نبــود کــه 

در ابتــدا به‌نظــر می‌رســید. همچنیــن ایــن جهان‌بینــی بــر بدبینــی 

یــا منفی‌گرایــی اســتوار نبــود. شــاید اگــر مــن به‌عنــوان مربــی و 

مشــاورش، پافشــاری می‌کــردم کــه زودتــر بــه جمع‌بنــدی برســد، 

از کاری کــه انجــام مــی‌داد  ایــن درک ظریف‌تــر  هرگــز بــا هــم بــه 

نمی‌رســیدیم. در امتــداد یــک طیــف و همان‌گونــه کــه در گســترش 

فراینــد خــاق آشــکار اســت، دو قطــب واســازی و بازســازی یــا دگرگونی 

قــرار دارنــد. گابلیــک )1991( تأکیــد می‌کنــد کــه پســت مدرنیســم 

را بــدون آگاهــی از اینکــه واســازگرایی یــک همتــای بازســازانه دارد، 

نمی‌تــوان فهمیــد و هــردو چنانکــه در فراینــد مــری آشــکار شــد، 

ــدة او  ــازی بازترکیب‌ش ــد. در کولاژس ــت بزرگ‌ترن ــک کلی ــی از ی بخش

ــه‌ای در  ــد چرخ ــک فراین ــود، ی ــش موج ــر از پی ــتفاده از تصاوی ــا اس ب

ــم  ــی از ه ــکلی ناش ــاب آوردن بی‌ش ــا ت ــا ب ــه تنه ــدی ک ــود؛ فراین کار ب

گسســتن عناصــر می‌شــد، آن را کشــف کــرد.

      ارائــة تصویــری کامــل از هنرآفرینــی مــری از طریــق بحــث گســترده و 

مثال‌هــای متعــدد از آثــار او فراتــر از حــوزة ایــن مقالــه اســت. همیــن 

کافــی اســت کــه بگوییــم مــری بــا تکیــه بــر بینش‌هایــی کــه در رونــد 

ــولاژ طــی دوران  ــه، اســتمپل و ک ــش از 100 جعب ــق بی ــد خل هدفمن

آورد،  به‌دســت  پایان‌نامــه‌اش  پژوهــش  و  تکمیلــی  تحصیــات 

ــر  ــک هنردرمانگ ــوان ی ــود را به‌عن ــای کار خ ــت مبن ــج توانس به‌تدری

تبییــن کنــد؛ یعنــی یــاری رســاندن بــه مراجعــان بــرای کنــار هــم 

ــر  ــه در تغیی ــی ک ــان، زندگی‌های آوردن اجــزای زندگی‌هــای گسســتة آن

ــل  ــد و یکپارچــه تبدی ــزی جدی ــه چی ــا آن را ب و تحــول مــداوم اســت ت

کننــد. موضــع پست‌مدرنیســتی او در تمــام آن »پســماند«هایی کــه 

ــد،  ــاوری و اطلاعــات تولی ــی، فن ــراط مادی‌گرای در جامعــه غــرق در اف

ــد  ــق می‌شــوند، ارزش‌هــا را می‌بین ــه و خل ــدا، مبادل ــه، پی دورانداخت

ــد؛  ــا کن ــر را ایف ــد درمانگ ــش هنرمن ــد نق ــیر می‌کوش ــن مس و در ای

ــف روانشــناختی ضــروی فرهنگــش  ــا وظای ــه در تمــاس ب نقشــی ک

اســت. خواســتة ویــژة او ایــن اســت کــه شــفقت هنردرمانگــر و توجــه 

ــداد  ــده قلم ــده و بی‌فای ــه دورریخته‌ش ــه آنچ ــد را ب ــز هنرمن متمرک

ــد. ــوف کن ــت، معط شده‌اس

      مــن مدت‌هــا اســت کــه از ایــن بخــش فراینــد خــاق آگاه بــوده‌ام؛ 

حــال  در  کــه  نمی‌کــردم  فکــر  هیــچ‌گاه  مــدت  آن  بیشــتر  در  امــا 

افزایــش هنــر هســتم یــا اینکــه یــک هنرمنــدم. مــن صرفــاً آنچــه را 

ــزی  ــی چی ــزی قدیم ــاختم، از چی ــاز می‌س ــود ب ــده ب ــه ش دور انداخت

ــم....  ــی بازمی‌گردان ــه زندگ ــاره ب ــزی را دوب ــا چی ــد مــی‌آورم، ی ــو پدی ن

ترکیــب چیزهایــی کــه در ظاهــر مشــابه‌اند، اغلــب بــه ایجاد نگرشــی 

دگرگــون  نامرتبــط  و  جــدا  خرده‌ریزهــای  می‌انجامنــد؛ زیــرا  تــازه 

می‌شــوند و بــه تصویــر تــازه‌ای بــدل می‌گردنــد کــه یــک کل تــازه )نــو( 

را شــکل می‌دهــد )پایان‌نامــه مــری(. 

ــد«  ــف »هنرمن ــری، تعری ــکل‌گیری م ــال ش ــت در ح ــو هوی       در پرت

و »هنــر درمانگــر« گســترش یافتــه و بــه هــم پیونــد می‌خــورد. 

ــر رفتــن از  ــرای فرات ــر ب ــای هن ــه تــاش دنی گابلیــک در ســال 1991 ب

ــرد و گفــت هیــچ  ــی اشــاره ک ــر و زندگ ــان هن ــی مدرنیســتی می جدای

الگویــی بــرای هنــری اجتماعــی محــور وجــود نــدارد، هنــری مبتنــی 

بــر زیبایی‌شناســی مشــارکتی کنــش دلســوزانه، »هنــری شــبیه 

ــود« )ص  ــل ش ــفابخش تبدی ــتة ش ــک رش ــه ی ــد ب ــه بتوان ــی ک زندگ

مــدرن  دیگــر هنرمنــدان پســت  و  مــری  145(. به‌نظــر می‌رســد 

کــه به‌عنــوان هنردرمانگــر رشــد کرده‌انــد، ادعایــی دارنــد کــه بــا 

ــال  ــر در ح ــری از هن ــف دیگ ــد. تعری ــت می‌کن ــک مخالف ــر گابلی نظ

شــکل‌گیری اســت؛ تعریفــی کــه از آثــار ایســتا در موزه‌هــا بــه آثــار 

Semekos� می‌دهـ�د)  مسـ�یر  تغییـ�ر  جامعـ�ه  دل  در  (تعاملـ�ی 

مدرنیســم  پســت  ki, 1998(. آلتــر- مــوری )1998( از »قــدرت 

درهم‌تنیــده بــا هنردرمانــی« ســخن می‌گویــد )ص، 248(؛ امــا مــری 

ــزد  ــم می‌آمی ــته را دره ــن دو رش ــود و ای ــل نمی‌ش ــزی قائ ــچ تمای هی

تــا هنردرمانــی را به‌شــکلی پســت‌مدرن از هنــر اجتماعــی پاســخگو 

از هم‌نواگــری  برآمــده  اســت  او هنــری  کنــد. چشــم‌انداز  تبدیــل 

ــد و  ــی ســخن می‌گوی ــد خوردگ ــه از قــدرت پیون ــری ک ــه؛ »هن همدلان

ارتبــاط ایجــاد می‌کنــد، هنــری کــه مــا را بــه ایجــاد رابطــه فرامی‌خوانــد 

.)Gablik, 1991, p. 114(

      مــن معتقــدم کــه نــه دنیــای هنــر و نــه دنیــای درمــان هنــوز بــرای 

»هنردرمانــی به‌عنــوان هنــر« آمــاده نیســتند و هــردو همچنــان 

ــی پیرامــون  ــه، مرزهای ــان درهــم آمیخت ــن جری ــری از ای ــرای جلوگی ب

آن ایجــاد می‌کننــد. بخــش زیــادی از گفت‌وگــوی کنونــی در حــوزة 

به‌عنــوان  را  هنــر  جایــگاه  کــه  بوده‌اســت  ایــن  بــر  هنردرمانــی 

عنصــری مرکــزی در فعالیــت حرفــه‌ای دوبــاره یــادآوری کنــد؛ امــا اگــر 

باورهــای مــا دربــارة هنــر فراتــر از تفکــر مدرنیســتی به‌روزرســانی 

نشــود، همچنــان هنــر را به‌عنــوان فعالیتــی جداگانــه خواهیــم دیــد 

ــه اغلــب از  ــک رابطــه ادغــام شده‌اســت. همان‌طورک ــاً در ی ــه صرف ک
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اینشــتین نقــل می‌شــود، هیــچ مشــکلی را نمی‌تــوان بــا همــان 

ــاز داریــم  ــرد. مــا نی ــه آن را ایجــاد کرده‌اســت حــل ک ســطح آگاهــی ک

شــجاعت رهــا کــردن دنیــای قدیــم، چشم‌پوشــی از برخــی باورهــای 

باشــیم.  داشــته  را  جهــان  دیــدن  دوبــارة  یادگیــری  و  عزیزمــان 

هنردرمانگــران پســت‌مدرن هــم اکنــون مــا را به‌ســوی آن مســیر 

می‌برنــد.

ثوابت در برابر ریتم‌های رابطه در عصر کوانتومی

پاســخ‌های مــن، اگرچــه در کل ثابــت هســتند؛ امــا بــرای هر فــردی که 

ــا او کار می‌کنــم منحصربه‌فــرد هســتند. به‌نظــر مــن یــک چرخــه  ب

ــک هنردرمانگــر،  ــوان ی ــم مــداوم در رابطــه وجــود دارد. به‌عن ــا ریت ی

ــاوت در  ــاد تف ــرای ایج ــی ب ــدازة کاف ــه ان ــدن ب ــیال مان ــارت در س مه

رابطــه و در عیــن حــال حفــظ حــس خــود، یــک ذغدغــة مــداوم 

اســت. بــه ایــن ترتیــب، مــن هربارکــه قطعــات خــودم در ترکیب‌هــا 

یــا ترتیب‌هــای جدیــد کار می‌کنــم )پایان‌نامــه مــری(. از بســیاری 

جهــات، کار بــا مــری ماننــد کار بــا آب بــود، در ترکیب‌هــای چرخشــی 

از چیزهــای ضــروری کــه او بــرای انســجام بــه‌‌کار می‌بــرد. ویتلــی 

ســازمان‌ها،  مــورد  در  خــود  مــدرن  پســت  مطالعــة  )1994(، در 

ــد  ــاهده می‌کن ــدی مش ــاختار فراین ــک س ــوان ی ــان آب را به‌عن جری

ــر  ــر پیکربندی‌هــا، تغیی ــی چشــمگیری در ســازگاری، تغیی ــه توانای ک

دارد. ســاختارهای  جدیــد  ســاختارهای  ایجــاد  و  قــدرت  تعــادل 

ــدون ســفت و ســخت  ــدی یکپارچگــی خــود را در طــول زمــان ب فراین

بــودن حفــظ می‌کننــد. چیــزی کــه به‌نظــر می‌رســد باعــث ســازگاری 

ارگانیــک آن‌هــا می‌شــود، نیــاز بــه جریــان اســت. ســاختارها پدیــدار 

به‌جــای  کــه  موقــت  راه‌حل‌هــای  به‌عنــوان  فقــط  می‌شــوند؛ امــا 

.)Wheatley, 1994, p. 15(دخالــت، تســهیل می‌کننــد

      مــری از مــن خواســت کــه بــه توانایــی او بــرای یافتــن مســیر و 

چشــم‌انداز خــودش اعتمــاد کنــم و اجــازه دهــم شــکل‌های گــذرا در 

جریــان کار پدیــدار شــوند و ناپدیــد گردنــد. ایــن موضــوع در تغییــر 

ــری  ــق کلاژ آشــکار شــد؛ تغیی ــه خل ــا ب ــرد او از ســاختن جعبه‌ه رویک

کــه بــرای بیــان دقیق‌تــر ایــن نکتــه بــود کــه چگونــه یــک فراینــد 

ســیال می‌توانــد بــه ســاختاری تبدیــل شــود کــه معنــا را در خــود جــای 

می‌دهــد و ســازمان می‌بخشــد. بــا ایــن بینــش، مــری توانســت برای 

خــود شــیوه‌ای در کار بــا مراجعانــش پیــدا کنــد کــه پذیرنــده و کامــاً 

هماهنــگ بــا ماهیــت متغیــر ریتم‌هــا و نیازهــای آن‌هــا بــود. تجربــه 

ــة گفتــة رابینــز )1989(؛  کــردن ریتــم به‌عنــوان یــک هنردرمانگــر، ب

یعنــی گشــودگی در برابــر مجموعــه‌ای از ســامانه‌های انــرژی کــه فضــا 

را شــکل می‌دهنــد و قالــب می‌بخشــند. ایــن توانایــی نگــه داشــتن 

پذیرفتــن  می‌آینــد، توانایــی  پدیــد  کــه  اســت  پارادوکس‌هایــی 

ــا زمانــی کــه در  فرایندهــای خودســامان‌ده زندگــی در »جهانــی کــه ت

Wheat� را شـ�ناخت«)  آن  اسـ�ت نمی‌تـ�وان  (حـ�ال کشـ�ف خـ�ود 

همان‌طورکــه  امــا  ley&Kellner-Rogers, 1996, p. 75(؛ 

ــور و  ــازه، رابطه‌مح ــای ت ــن ایده‌ه ــد، ای ــان می‌کن ــک )1991( بی گبلی

فرایندمحــور به‌ســختی توانســته‌اند عمیقــاً در آگاهــی فرهنگــی 

بــه واقعیت‌هــای  مــا نفــوذ کننــد. واکنشــی معمول‌تــر نســبت 

ــه ســازمان و ســاختار را  ــن بوده‌اســت ک ــا ای ســیال و آشــفتة دوران م

ــی  ــم تحمیل ــری و نظ ــرل، پیش‌بینی‌پذی ــازوکارهای کنت ــق س از طری

بــه‌زور تثبیــت کنیــم. همان‌طورکــه در ناامیــدی مــن نســبت بــه 

فراینــد مــری نشــان داده‌شــد، اغلــب مــا نظــم را تحمیــل می‌کنیــم 

ــم«.  ــدگار کنی ــا »چیزهــا را بچســبانیم« و »آن‌هــا را مان ت

ــن شــیوه  ــه ای ــه ب ــد اســت ســازمان‌هایی ک ــی )1994( معتق       ویتل

خلــق می‌کنیــم، بــر پایــة ترســی پنهــان از فروپاشــی بنــا شــده‌اند. مــا 

ــان کوانتومــی  ــه جه ــم ب ــی نمی‌توانی ــه گوی ــم ک ــار می‌کنی ــان رفت چن

ــی و فراینــد اعتمــاد کنیــم. اســتدلال  ــرای رشــد، نوزای ــی آن ب و توانای

ــا  ــط ب ــان را فق ــد جه ــم، بای ــر پیشــرفت می‌خواهی ــن اســت: اگ چنی

نیــروی محــض انــرژی، شــتاب و ارادة خودمــان کنــار هــم نگــه داریــم 

)ص، 17(. و بنابرایــن، جریــان آب بــا ســاختن ســدها، آب‌بندهــا، 

روبــه‌رو  مقاومــت  بــا  مهارکننــده  عظیــم  مخــازن  و  خاکریزهــا 

می‌بینیــم  را  بی‌نقصــی  به‌ظاهــر  ســازه‌های  می‌شــود. همه‌جــا 

ــر  ــا تغیی ــی، هرانحــراف ی ــت احتمال ــا هروضعی ــه ب ــرای مقابل ــه ب ک

ــا  ــن ب ــان م ــه گم ــه ب ــن ک ــه‌ای روش ــده‌اند. نمون ــاد ش ــن، ایج ممک

ــده  ــی دی ــاوران مل ــازمان‌دهی مش ــت، در س ــط اس ــث مرتب ــن بح ای

می‌شــوند؛ جایــی کــه ماننــد هنردرمانــی، مجموعــه‌ای از هویت‌هــا، 

رویکردهــا، نظریه‌هــا و ارزش‌هــای متنــوع شــکل گرفته‌اســت. 

از ســوی        در ســال‌های اخیــر، اســتانداردهای آموزشــی دقیقــی 

آموزش‌هــای  و  مشــاوره  برنامه‌هــای  اعتباربخشــی  »شــورای 

شده‌اســت.  تحمیــل  حرفــه  ایــن  بــر   )CACREP( مرتبــط« 

قــدرت CACREP اکنــون چنــان گسترده‌شــده کــه یــک برنامــة 

بــرای تربیــت مشــاوران حرفــه‌ای در  و یکپارچــه  آموزشــی جامــع 

ــت.  ــته شده‌اس ــا نوش ــن اعطــای مجــوز در بســیاری از ایالت‌ه قوانی

دارای مجــوز  کــه مشــتاق‌اند جایگاهــی  برنامه‌هــای هنردرمانــی 

رونــد  ایــن  از  نیــز  آورنــد  به‌دســت  التحصیــان خــود  فــارغ  بــرای 

پیــروی کرده‌انــد و بســیاری از آن‌هــا الزامــات CACREP را به‌عنــوان 

ــذاری  ــی در قانون‌گ ــکل اصل ــا مش ــد؛ ام ــود پذیرفته‌ان ــای خ معیاره

بــرای الزامــات »ثابــت« شایســتگی یــا دورة آموزشــی ایــن اســت کــه 

تومــاس )1991( اشــاره می‌کنــد؛ ایــن الزامــات به‌شــدت توانایــی 

ــه  ــان دادن ب ــش نش ــرای واکن ــی را ب ــات تکمیل ــای تحصی برنامه‌ه

ــد.  ــدود می‌کنن ــان مح ــا جری ــوزه، ی ــن ح ــازه در ای ــای ت جهت‌گیری‌ه

چنیــن ســاختار‌های ثابتــی حرفــه را در وضعیــت کنونــی رشــد خــود 

قفــل می‌کننــد؛ زیــرا بــرای بازنگــری در محتــوای برنامــة درســی- وقتــی 

پژوهش‌هــا و پیشــرفت‌های تــازه‌ای پدیــدار می‌شــوند- عمــاً بــه 

یــک اقــدام قانون‌گــذاری بــزرگ نیــاز اســت. 

      ازآنجاکــه برنامه‌هــا بایــد هــم الزامــات قانونــی موجــود و هــم 
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کننــد، به‌نظــر  بــرآورده  را  تحــول  حــال  در  شــیوه‌های  و  نظریه‌هــا 

بیشــتری  واحدهــای  مــدام  کــه  اســت  ایــن  راه  تنهــا  می‌رســد 

افــزوده شــود کــه نتیجــة آن طولانی‌تــر شــدن و پرهزینه‌تــر شــدن 

ــت  ــری تربی ــران مؤثرت ــاً درمانگ ــه لزوم ــدون اینک ــت، ب برنامه‌هاس

ــود  ــنگین می‌ش ــی س ــای دایره‌المعارف ــر درس از محتواه ــوند. ه ش

تــا همــة احتمــالات شناخته‌شــده را پوشــش دهــد؛ بــرای مثــال، 

تصــور کنیــد کــه بایــد ایــن درس ســه واحــدی الزامــی CACREP بــا 

عنــوان »ارزیابــی فــردی« را تدریــس کنیــد: »مطالعاتــی کــه درک 

گســترده از نظریه‌هــا و رویکردهــای آموزشــی و روان‌ســنجی گروهــی 

و فــردی بــه ارزیابــی، روش‌هــای جمــع‌آوری داده‌هــا و اطلاعــات، اعتبار 

ــتفاده  ــی و اس ــر ارزیاب ــر ب ــل مؤث ــنجی، عوام ــار روان‌س ــی، آم و پایای

کمک‌رســانی  فراینــد  بــه  می‌دهنــد، منجــر  ارائــه  ارزیابی‌هــا  از 

.)SFC, 1993( می‌شــوند 

ــا حــس کامــاً مکانیــزه و ضــد        ویتلــی )1994( ایــن وضعیــت را ب

ــاختار نیوتنــی در عصــر کوانتومــی  انســانی‌اش، به‌عنــوان یــک س

ــرن هفدهــم  ــن در ق ــزاک نیوت ــه ســر آی ــی ک ــد. جهان توصیــف می‌کن

ــی  ــا نظم ــه ب ــود ک ــی ب ــاعت عظیم ــد س ــود؛ مانن ــرده ب ــف ک توصی

کامــل کار می‌کــرد، مکانــی کــه نقــش جبرگرایــی و پیش‌بینی‌پذیــری 

کــه  فرض‌هاســت  شــده‌ بــود. براســاس همیــن  تضمیــن  آن  در 

مــا همچنــان ســازمان‌ها و نهادهــای آموزشــی ایجــاد و مدیریــت 

می‌کنیــم. »مدرنیســم«، چنانکــه هابرمــاس اشــاره کرده‌اســت 

 Cited in Gergen, 1991, p.( »حاکــم اســت؛ امــا مــرده اســت«

ــر  ــم تغیی ــه در آن پارادای ــت ک ــه‌ای اس ــم نقط ــت مدرنیس 111(. پس

ــه جلــو جهــش کنیــم  ــه مــا اجــازه می‌دهــد 300 ســال ب می‌کنــد و ب

و آغــاز کنیــم بــه اینکــه کار خــود را بــر علــم زمانــة خــود اســتوار 

کنیــم. ایــدة نیوتنــی هرجــا غالــب اســت کــه دانــش بــا تجزیــة 

بــا  نیــز  و  و مقــولات  بــه بخش‌هــا، جداســازی‌ها، موضوعــات  آن 

مدیریــت  کنتــرل  و  پیش‌بینــی  بــرای  پیچیــده  برنامه‌ریزی‌هــای 

می‌شــود. اتحــاد جماهیــر شــوروی در اواخــر قــرن بیســتم تصویــری 

ــی نظامــی  ــد رخ دهــد. وقت ــه می‌توان ــزی اســت ک ــد از آن چی نیرومن

متمرکــز، کنترل‌گــر و خشــک بــرای مواجهــه بــا جزءجــزء شــدن‌های 

دنیــای پســت مــدرن ایجــاد می‌شــود، ایــن نظــام زیــر بــار ســنگین و 

ــرا  ــود آن فروپاشــید؛ زی ــر رک ــوان ســالاری خــود و در اث فسیل‌شــدة دی

ــز  ــد؛ بلکــه مراک ــدار بمان ــد پای ــز نمی‌توان ــرا، مرک ــی کثرت‌گ در جهان

متعــددی مــورد نیــاز اســت، مراکــزی کــه جابه‌جــا می‌شــوند و تغییــر 

ــا  ــاره در مکان‌ه ــوند و دوب ــد می‌ش ــربرمی‌آورند و ناپدی ــد، س می‌کنن

دیگــر ظهــور می‌کننــد.  و شــکل‌های 

      مــری در یــک جهــان مشــارکتی زندگــی می‌کنــد، جایــی کــه عمــل 

کــردن بــر برنامه‌ریــزی مقــدم اســت؛ زیــرا تنهــا از طریــق عمــل و 

 Wheatley,( اجــرا اســت کــه مــا محیــط خویــش را می‌ســازیم

1994(. عصــر کوانتــوم بــا کشــف دنیایــی عجیــب در ســطح زیــر 

ــح  ــه توضی ــادر ب ــن ق ــات نیوت ــن و فرضی ــه قوانی ــد ک ــاز ش ــی آغ اتم

آن نبودنــد. بــه جــای چیزهــای محــدود و جداگانــه، فیزیک‌دانــان 

کوانتــوم چیزهایــی را کشــف کردنــد کــه هنــگام پاســخ بــه یکدیگــر و 

بــه دانشــمندی کــه آن را مشــاهده می‌کنــد، شــکل و ویژگی‌هایشــان 

ــتند؛  ــب نیس ــط جال ــط فق ــوم، رواب ــای کوانت ــد. در دنی ــر می‌کن تغیی

ــد  ــک هنرمن ــوان ی ــد. به‌عن ــکیل می‌دهن ــت را تش ــه کل واقعی بلک

درمانگــر پســت مــدرن، مــری به‌دنبــال »الگویــی کــه همــه چیــز را بــه 

هــم پیونــد می‌دهــد« اســت، همان‌طورکــه بیتســون )1980( زمانــی 

ــد  ــد می‌کن ــات تأکی ــع امکان ــری به‌نف ــذاری پیش‌بینی‌پذی ــر واگ ــه ب ک

و به‌جــای آمــوزش حقایــق و اجــزای دانــش، روابــط را به‌عنــوان اســاس 

همــة تعاریــف معرفــی می‌کنــد، توصیــف کرده‌اســت. بــرای زندگــی 

در دنیــای کوانتــوم مــا نیــاز داریــم کارهایــی را کــه انجــام دهیــم 

و ســاختارهای آموزشــی کــه ایجــاد می‌کنیــم، تغییــر دهیــم. هــر 

ــت.  ــت اس ــال حرک ــی در ح ــازمانی، هویت ــاختار س ــر س ــود و ه موج

مــن بــر ایــن بــاورم کــه آموزشــی کــه از هویت‌هــای چندگانــه، ســیال و 

جســت‌‌وجوگر هنرمنــد- درمانگــر پســت مــدرن حمایــت می‌کنــد، 

در هســتة خــود روشــن خواهــد بــود؛ امــا در عیــن حــال نســبت 

ــاز و  ــود، ب ــش ش ــا دانش‌آموزان ــه ب ــت در رابط ــن اس ــه ممک ــه آنچ ب

ــود.  ــد ب ــکاو خواه کنج

اصول خودسازمان‌دهی در آموزش پست‌مدرن هنردرمانی

ــت  ــن اس ــت، ممک ــرورش یاف ــری در آن پ ــه م ــی‌ای ک ــط آموزش محی

عمــل  شــیوة  در  او  پســت‌مدرن  گرایش‌هــای  درک  بــرای  کلیــدی 

در  علــوم  ارشــد  کارشناســی  کــه  باشــد. هنگامــی  حرفــه‌ای‌اش 

هنردرمانــی در کالــج مونــت مــری ایجــاد شــد، در آن زمــان افــراد 

علاقــه  نبــود  بودنــد. ایــن  آن  شــکل‌گیری  بــه  علاقه‌منــد  کمــی 

از تحمیــل مدلــی حفاظــت  را  به‌نظــر می‌رســید کــه هنردرمانــی 

می‌کــرد کــه در جایــی دیگــر توســعه یافتــه بــود. برنامــه درســی از 

میــان ســاختارهای اداری و بروکراتیــک فــراوان عبــور نکــرد و در آن 

زمــان الزامــات انگاره‌گــذاری یــا اعتباربخشــی چندانــی نداشــت 

کــه بتوانــد بــر محتــوای آن یــا طراحــی‌اش تأثیــر بگــذارد. ایــن برنامــه 

همچــون یــک آزمایــش آغــاز شــد؛ آزمایشــی کــه برخــی آن را ناپایدار و 

محکــوم بــه شکســت می‌دانســتند. بــا وجــود منابــع بســیار محدود 

نهــادی، برنامــه ناچــار بــود موقعیت‌هــای میدانــی را به‌عنــوان منبــع 

ــد. برنامــه  ــری دانشــجویان در نظــر بگیری ــی تجربه‌هــای یادگی اصل

درســی حــول یــک عنصــر مرکــزی شــکل گرفــت: دورة کارآمــوزی 

فشــردة ســال اول. دانشــجویان هــر هفتــه مســتقیماً از محیــط کار 

میدانــی بــه کلاس می‌آمدنــد و بــه تفصیــل چالش‌هــای خاصــی 

ــی در  ــه درس ــد. برنام ــان می‌کردن ــدند، بی ــه‌رو می‌ش ــا آن روب ــه ب را ک

پاســخ مســتقیم بــه تنــوع عظیــم تجربه‌هــا و نیازهــای دانشــجویان 

توســعه یافــت و درنهایــت، الگوهایــی پدیــدار شــد کــه خــود را در 

اصلــی، حمایــت  کردنــد. هــدف  ســازمان‌دهی  درس‌هــا  قالــب 
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دل  از  کــه  بــود  مهارت‌هایــی  و  دانــش  توســعة  در  دانشــجویان  از 

ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرون می‌آم ــه‌ورزی بی ــن مســتقیم و تجرب تمری

یادگیــری فراینــدی؛ یعنــی پاســخ‌هایی کــه از مشــاهدة تجربــه رشــد 

می‌کــرد و بــر پایــة توانایی‌هــا، چالش‌هــا و ســبک‌های فــردی هــر 

دانشــجو شــکل می‌گرفــت، بــر محتــوای ثابــت ترجیــح داده‌شــد؛ زیرا 

هیچ‌چیــز در تجربــة دانشــجویان از پیــش قابــل تعییــن نبــود.

      ایــن توصیــف بهخوبــی بــا ماهیــت جهــان پســت‌مدرن و کوانتومی 

ــا  ــط ت ــد: »محی ــی )1994( می‌گوی ــه ویتل ــی ک ــت؛ جهان ــازگار اس س

زمانــی کــه بــا آن تعامــل نکنیــم به‌وجــود نمی‌آیــد؛ تــا هنگامــی 

ــرد« )ص، 37(.  ــف ک ــوان آن را توصی ــر نشــویم، نمی‌ت ــا آن درگی ــه ب ک

فیزیــک جدیــد توضیــح می‌دهــد کــه واقعیــت عینــی »آنجــا در 

ــی  ــای قطع ــا فرمول‌ه ــه دســتورالعمل‌ها ی ــدارد؛ ن ــرون« وجــود ن بی

ــف  ــد »آن« را به‌طــور مشــخص توصی ــه بتوانن ــه فهرســت‌هایی ک و ن

کننــد. فقــط آن چیــزی وجــود دارد کــه از طریــق درگیــر شــدن بــا دیگران 

و بــا رویدادهــا خلــق می‌کنیــم. آنچــه حیاتــی اســت، میــدان رابطــة 

ــی و  ــناختی، آموزش ــای زیباش ــه در آن پدیده‌ه ــت ک ــترده‌تری اس گس

روان‌شــناختی پدیــدار می‌شــوند و تجربــه به‌طــور متقابــل شــکل 

ــز  ــط کاری او و نی ــر و محی ــان درمانگ ــة می ــر رابط ــز ب ــرد. تمرک می‌گی

ایــن رابطــه  از تمریــن منضبــط  کــه  عمــل هنرمندانــه‌ای اســت 

ســربرمی‌آورد. ایــن رابطــه همیشــه متفــاوت خواهــد بــود و همــواره 

برمی‌انگیــزد. را  تــازه‌ای  امکان‌هــای  و  توانایی‌هــا 

به‌معنــای »بیــرون  آمــوزش  کــه  اســت  ایــن  بنیــادی        فــرض 

ــا  ــی ب ــة درون ــام تجرب ــت و یادگیــری می‌توانــد از ادغ ــیدن« اس کش

 Duhl,( واقعیــت بیرونــی و دانــش مشــترک دیگــران شــکل گیــرد

ــری را  ــت م ــج مون ــه )آموزشــی( کال 1983(، تمــام مؤلفه‌هــای برنام

هدایــت می‌کــرد. نظریه‌هــا و تکنیک‌هــا بــه دانشــی تبدیــل شــدند 

کــه از شــیوة دیــدن جهــان توســط دانشــجویان، در ارتبــاط بــا زندگــی 

بــا  اســتخراج می‌شــد. دانشــجویان  و حرفه‌شــان  مراجعانشــان 

ــی  ــا پیوندهای ــدند ت ــویق می‌ش ــود، تش ــی خ ــة زندگ ــر زمین ــه ب تکی

مناســب  و  منســجم  خودشــان  بــرای  کــه  را  نظریــه‌ای  و  بیابنــد 

ــه آن‌هــا  ــن امــر ب ــد. ای ــا بیافرینن ــرده ی ــد، ســازگار ک ــه می‌کردن تجرب

ــا  ــا بتواننــد ب ــه‌ای از اعتمادبه‌خــود، به‌عنــوان درمانگــر مــی‌داد ت پای

ــط کار، کار  ــی و محی ــی و خــود ســازمان‌دة رابطــة درمان ــات ذات امکان

ــار دانشــجویان  ــی در اختی ــی از اعتمــاد، فرصت‌های ــا بنیان ــد. ب کنن

ــا آنچــه می‌دانســتند، شایســتگی  ــق کار ب ــا از طری ــت ت ــرار می‌گرف ق

و  تــازه  موقعیت‌هــای  بــرای  نــوآوری  رهگــذر  از  و  دهنــد  پــرورش 

ــترش دهنــد.  ــود را گس ــت خ ــناخته، خلاقی ناش

ــه  ــدن« از راه تجرب ــال ش ــته در ح ــد »پیوس ــود و فراین       اعتمادبهخ

یــک  خلاقیــت  شــد. بــه  برقــرار  درمــان  و  هنــر  مــداوم  کــردن 

می‌شــد،  نگریســته  مهــم  منبــع  یــک  به‌عنــوان  هنردرمانگــر 

ــود؛  ــر هنــری کنــار گذاشــته نشــده ب ــرای خلــق اث منبعــی کــه فقــط ب

تغییــر  حــال  در  ریتم‌هــای  بــه  پاســخ  در  شــهودی  به‌طــور  بلکــه 

ــة  ــت. رابط ــه‌کار می‌رف ــی ب ــان هنردرمان ــا مراجع ــرکت‌کنندگان ی ش

دانشــجویان بــا فراینــد هنــری خودشــان، مرکــز و مبنایــی را بنــا 

ــری  ــه م ــه ک ــد. همان‌گون ــق می‌کردن ــان را خل ــه از آن، درم ــرد ک می‌ک

می‌نویســد: در زمینــة تجربــه‌ام به‌عنــوان یــک هنرمنــد، اعتمــادی 

ــاد  ــدون اعتم ــد. ب ــودم می‌آم ــدا از درون خ ــت در ابت ــکل گرف ــه ش ک

بــه خــود، واقعــاً ســرگردان بــودم و هــدف یــا معنــای کاری خلاقانــه‌ای 

را کــه در آن درگیــر بــودم تشــخیص نمــی‌دادم. هیــچ ارزشــی هــم 

ــد  ــا و فراین ــه ایده‌ه ــم ب ــه آموخت ــی ک ــودم. هنگام ــل نب ــرای آن قائ ب

ــة احســاس هــدف،  ــه تجرب ــردم ب ــم، شــروع ک ــه‌ام اعتمــاد کن خلاق

معنــا و ارزش. ایــن امــر یــک تغییــر ناگهانــی و خوشــایند انجامید... 

بــه تخیلــی  از شــیوه‌های دانســتن عینــی بــه ذهنــی، از عقلانــی 

مــری(. )پایان‌نامــه 

      مــری تغییــر کانــون توجهــی را توصیــف می‌کنــد کــه از اعتمــاد 

بــه چیــزی سرچشــمه می‌گرفــت؛ چیــزی نامرئــی امــا به‌شــدت 

ســاختن  دگرگــون  و  دادن  ســامان  بــرای  ســاختاری  کــه  مؤثــر 

تجربــه‌اش فراهــم می‌کــرد. ایــن تغییــر مهــم، آگاهــی او را بــه میدانی 

غیرعقلانــی و تخیلــی کــه پیرامونــش حضــور داشــت و می‌توانســت 

شــکل  را  آن  و  بگــذارد  تأثیــر  کارش  بــر  خوشــایند  به‌شــیوه‌هایی 

دهــد، گشــود. ایــن میــدان نیروهــای نامرئــی، سرشــار از پیوندهــا، در 

علــم میــدان یــا نظریــة آشــوب شناســایی می‌شــود و نشــان‌دهندة 

تغییــری مهــم در نحــوة اندیشــیدن دربــارة فضــا و روابــط مــا در درون 

آن اســت. بــر این اســاس، فضــا تهی نیســت؛ بلکــه آکنــده از نیروهای 

متقابــل اســت. در نظریــة کوانتــوم، همــة روابــط بــه هــم وابســته‌اند. 

از چشــم‌انداز ســازه‌انگاری اجتماعــی، تمــام دانــش به‌عنــوان امــری 

 Hoffman, 1992,( »در حــال تحــول در »فضــای میــان انســان‌ها

p. 8( و میــان همــة ذرات جهــان نگریســته می‌شــود.

      یــک هنردرمانگــر کــه بــه ایــن شــیوه کار می‌کنــد، در اصــل محــل 

بســتر  می‌کنــد. در  نمایندگــی  آشــوب« را  بــا  تلاقــی »اعتمــاد 

اعتمــاد، مــری آموخــت خــود را بــه میــدان انــرژی و جریــان بــه ظاهــر 

ــه در آن وجــود داشــت،  آشــفتة اطلاعــات، ادراک‌هــا و احساســاتی ک

بگشــاید. او بــا مقاومــت در برابــر میــل آموخته‌شــده بــرای یافتــن و 

تحلیــل اجــزای مجــزا، شــروع کــرد بــه جســت‌وجوی الگوهــای حرکــت 

و رابطــه، و تمرکــز بــر کیفیت‌هایــی همچــون ریتــم، جریــان، جهــت و 

فضــا. ایــن حالــت ســازمان‌دهنده و ســیال، ســاختار فراینــدی اســت 

کــه کار را قالب‌بنــدی می‌کنــد بــدون آنکــه از آن فاصلــه بگیــرد یــا جــدا 

شــود. ایــن حالــت اساســاً یــک بــازی رفــت و برگشــتی انرژی‌هاســت؛ 

چیــزی کــه دانلدســون )1993( آن را »ریتمــی و شــخصی کــه در آن 

هــر حرکــت، جریانــی یکپارچــه از رهاشــدگی کنترل‌شــده و اعتمــاد 

ــی از  ــازی‌ای، منبع ــن ب ــد. در چنی ــف می‌کن ــت« )ص. 25( توصی اس

ــدون  ــردن و ب ــد رهــا ک ــه نیازمن ــق یافــت می‌شــود ک اعتمــادی عمی
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ــت. ــن اس ــترش یافت ــناخته‌ها گس ــرس در ناش ت

      رابینــز )1999الــف، 1999 ب( بیــان می‌کنــد کــه وقتــی میــدان 

ادراکــی یــک درمانگــر بــاز اســت؛ یعنــی او به‌طــور کامــل در فضــا 

ــار شــناختی  حضــور دارد، احتمــال تکه‌تکــه شــدن و غرق‌شــدن در ب

ــا  ــد. ب ــان باش ــرای درم ــدی ب ــد تهدی ــت و می‌توان ــی اس ــیار واقع بس

ــر حفــظ شــود  ــد به‌طــور مؤث ــی می‌توان ــن حــال، یکپارچگــی درمان ای

اگــر درمانگــر اعتمــاد منظــم و مداومــی بــه ناخــودآگاه خــود داشــته 

ســازمان‌دهی  مختلــف  ســطوح  در  را  ورودی  اطلاعــات  تــا  باشــد 

ــق  ــا دقی ــهودی؛ ام ــیار ش ــخ‌های بس ــا پاس ــه ب ــان لحظ ــد و در هم کن

و هماهنــگ عمــل نمایــد. مــن بــا رابینــز موافقــم کــه هرچــه 

آمــوزش هنردرمانــی بیشــتر درمانگــر را بــرای بــاز و ســیال بــودن 

ــام  ــان را انج ــازماندهی درم ــودآگاه کار س ــا ناخ ــد ت ــازمان‌دهی کن س

دهــد، او در ســازگاری ســیال بــا موقعیت‌هــای درمانــی کوتاه‌مــدت و 

اغلــب آشــفته، مؤثرتــر عمــل خواهــد کــرد. باتوجــه بــه این پیشــینه، 

تحقیقــات مــری بــر کشــف ویژگی‌هــای »محیــط نگهدارنــده« کــه 

ــی  ــن درمان ــکل‌گیری چنی ــی ش ــوان وســیلة اصل می‌توانســت به‌عن

فراهــم کنــد، متمرکــز بــود. از دیدگاه پســت مدرنیســم، تعریــف او از 

نگهدارنــده نــه ســاختاری محکــم اســت کــه براســاس کاربــرد نظریــة 

مبتنــی بــر یــک روایــت بــزرگ یــا حقایــق جهانــی ســاخته شــده 

باشــد و نــه براســاس یــک سیســتم راه‌حــل محــور. نگهدارنــده یــک 

ــا  ــاری ی ــری آب ج ــی و انعطاف‌پذی ــه روان ــت، ب ــدی اس ــاختار فراین س

الگوهــای انــرژی رقصــان کــه باهــم معنــا خلــق می‌کننــد. ایــن یــک 

حالــت متناقــض اســت؛ یعنــی هــم بــاز بــودن و هــم متمرکــز بــودن، 

»امکاناتــی را ارائــه می‌دهــد؛ امــا نــه بیــش از حــد ســاختار می‌دهــد 

ــن  ــی بی ــر فشــار مــی‌آورد... جای ــت دیگ ــا جه ــت و ی ــک جه ــه ی ــا ب ی

ــد  ــازماندهی می‌کن ــب را س ــت، مطال ــق اس ــر معل ــار و درمانگ بیم

ــه ارتبــاط اجــازه می‌دهــد انــرژی آشــفتة خــود را داشــته باشــد کــه  و ب

 Robbins, 1998, p.( »درنهایــت جهــت خــود را پیــدا خواهــد کــرد

.)22

      در ایــن دیــدگاه، نظــم و شــکل نــه از طریــق کنتــرل پیچیــده؛ 

ــه  ــی ک ــد؛ اصول ــد می‌آین ــد اصــل راهنمــا پدی ــه از راه حضــور چن بلک

می‌تــوان آن‌هــا را در حمایــت از جهان‌بینــی پســت مــدرن و علــم 

ــی«  ــور درمان ــاب »حض ــز در کت ــوزش داد. رابین ــا آم ــر م ــن عص نوی

)1998( توضیــح می‌دهــد کــه گشــودگی بــرای فراینــدی کــه در حــال 

ــرای ایجــاد تمــاس درمانــی حیاتــی اســت.  ــان شــدن اســت، ب نمای

اصــل دوم ایــن اســت کــه درمانگــر دو ســطح از آگاهــی را به‌طــور 

هم‌زمــان حفــظ می‌کنــد؛ ســطحی کــه در آن به‌طــور هم‌دلانــه بــا 

مراجــع »یکــی« می‌شــود و ســطحی کــه در آن همچنان »جــدا« باقی 

ــه  ــت ک ــن اس ــی ممک ــا زمان ــر تنه ــن ام ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب می‌مان

درمانگــر در واقعیــت ریشــه‌دار و مرکزیافتــه باشــد. رابینــر »مرکــز« 

را بنیادی‌تریــن نیــروی ســازمان‌دهندة درمانگــر، منبــع انــرژی خــود 

یــا آنچــه برخــی »روح« می‌نامنــد، توصیــف می‌کنــد. درنهایــت 

ــی کــه  ــی فراهــم مــی‌آورد؛ چهارچوب ــرای مراجــع چهارچوب درمانگــر ب

مرزهــای روشــن ظــرف درمانــی را نشــان می‌دهــد، ظرفــی کــه تــاش 

ــرش و  ــس از پذی ــرد و آن را پ ــود بگی ــموم را در خ ــوارد مس ــد م می‌کن

ــد.  ــاب ده ــم بازت فه

      در غیــاب ســاختارهایی کــه از بیــرون تحمیــل شــده باشــند، 

مــا هســتیم؛  خــود  داریــم  اختیــار  در  کــه  منبعــی  بنیادی‌تریــن 

امــر شــناخته و ناشــناخته  بــا  بــرای رویارویــی  آن  از  کــه  منبعــی 

تســهیل  و  تمــاس  ایجــاد  بــرای  راه‌هایــی  تــا  اســتفاده می‌کنیــم 

بیابیــم. کارکــرد  اســت  پســت‌مدرن  جهــان  بنیــان  کــه  روابــط 

ــی  ــت؛ کانال ــودن« اس ــده »ب ــردو پیونددهن ــر، ه ــد و درمانگ هنرمن

کــه آنچــه را از اعمــاق وجــود می‌آیــد دریافــت و منتقــل می‌کنــد، 

چنانکــه هنرمنــد پــل کلــه زمانــی گفتــه بــود. همان‌گونــه کــه در 

هنردرمانــی  اجــرای  مکان‌هــای  و  شــیوه‌ها  تــازه  پیکربندی‌هــای 

مکان‌هــای  در  مــدرن  پســت  می‌کنیــم، هنردرمانگــر  مشــاهده 

گوناگــون به‌دنبــال اتصــال خواهــد بــود و مرکزهــای متعــدد ارتباطــی 

Rob� کـ�رد)  خواهـ�د  خلـ�ق  آن  نگه‌داشـ�تن  بـ�رای  اجتماعـ�ی  (و 

bins, 1999b(. مــری می‌نویســد: »در جوامــع پســت مــدرن مــا، 

ــد  ــا و پدی ــدن مرزه ــگ ش ــث کمرن ــهرها باع ــة ش ــترش بی‌روی گس

ــاور  ــه ب ــز، ب ــدان مرک ــن فق ــز شده‌اســت. ای آمــدن جوامعــی بی‌مرک

مــن، قــدرت و نفــوذ جمعــی مــا را از میــان برده‌اســت. به‌عنــوان 

ــی  ــه محیط ــت ک ــن اس ــن ای ــت م ــی از نی ــر، بخش ــک هنردرمانگ ی

بیافرینــم کــه مرکــز باشــد؛ یعنــی جایگاهــی بــرای قــدرت و تخیــل« 

مــری(. )پایان‌نامــه 

ــا  ــرای یافتــن معن ــاش ب ــه تجســم نوعــی ت       هنرمنــدی درمانگران

از طریــق شــکل دادن و فــرم بخشــیدن بــه انــرژی »اســتودیو« در 

از  کــه  را  نمادهایــی  آنجــا، مــا  اســت. در  رابطــه‌ای  میــدان  درون 

ــرای ایجــاد  ــا ب ــم و ســپس از آن‌ه ــزد، ارج می‌نهی ــان برمی‌خی مرکزم

 Robbins,(پیونــد و درگیــر شــدن بــا جهــان اســتفاده می‌کنیــم

کــه ببینیــم  از تاریخ‌مــان، جالــب اســت  ایــن مقطــع  1998(. در 

ــب  ــود جل ــه خ ــران را ب ــل هنردرمانگ ــه تخی ــتودیو چگون ــر اس تصوی

ــت،  ــک کهن‌الگوس ــر ی ــن تصوی ــه ای ــد ک ــر می‌رس ــت. به‌نظ کرده‌اس

دوبــارة  پیونــد  هــدف  بــرای  اســت  مشــتاق  کــه  ژرف  ســاختاری 

شــکل  بــه  کــه  انــرژی  کانون‌هــای  و  مکان‌هــا  بــا  هنردرمانگــران 

ــی و آشــکار شــود.  ــه آن‌هــا هســتند، مرئ ــق ب ــادی، خواهــان تعل بنی

ــه  ــت ک ــده اس ــط نگهدارن ــی محی ــم نوع ــه پست‌مدرنیس درحالی‌ک

ــاور دارم  ــن ب ــت، م ــوان داش ــر آن نمی‌ت ــی ب ــرل چندان ــر کنت به‌ظاه

ــم. مــن  ــا آن ســازگار کن ــردی خــود را ب ــه توانســته‌ام به‌شــکلی کارب ک

ــت را  ــی و گسس ــم، بیگانگ ــخصی‌ام را می‌یاب ــدرت ش ــای ق جایگاه‌ه

ــی  ــم بدیل‌های ــای تخیل ــان در ژرف ــا همچن ــم؛ ام ــخیص می‌ده تش

ــا  ــیانه‌ای، ی ــم آش ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــا جای ــم. آنج ــرای آن می‌بین ب
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محیطــی حمایتــی بــرای خــود بســازم؛ مکانــی کــه از آن برخیــزم، به آن 

پنــاه ببــرم و دوبــاره از آن بیــرون بیایــم. ریتمــی پیوســته میــان مــن و 

جهــان وجــود دارد )پایان‌نامــه مــری(.

به‌سوی ایجاد تعادل در آموزش درمانگر هنری پست‌مدرن

انــرژی  رقصــان  الگوهــای  بــر  کــه  روح  تجلــی  بهمثابــه  جهــان 

درهم‌تنیــده بــا کلیــت تکیــه دارد، بــا جهانــی کــه بــر مکانیــزه شــدن 

اســتوار اســت و نیازمنــد نگرشــی واقع‌گرایانــه و عینــی به‌عنــوان 

حالــت غالــب ذهــن اســت، ســازگار نیســت )Gablik, 1991(. برای 

بســیاری، آموزشــی کــه بلافاصلــه کارکــردی، عقلانــی و ابــزاری نباشــد، 

بــرای کســب شــغل در هنردرمانــی بی‌فایــده تلقــی می‌شــود. هالــی 

)Cited in Gablik, 1991, p. 45(. پیشــنهاد می‌کنــد کــه ایــن 

ــدرن و  ــاوری م ــی فن ــة مهندس ــال روحی ــت انتق ــن اس ــرش ممک نگ

بوروکراســی بــه ســطح آگاهــی فــردی باشــد. درحالی‌کــه واقعیــت 

اشــتغال بایــد جــدی گرفتــه شــود، آمــوزش نیــز مســئولیت دارد 

ــن طریــق  ــون شــود و از ای ــا آگاهــی دگرگ ــر دهــد ت ــه ادراکات را تغیی ک

رفتارهــای جدیــد و ســازگارتر بــا انعطــاف لازم بــرای رویارویــی بــا 

چالش‌هــای اجتماعــی، روان‌شــناختی و سیاســی عصــر مــا ایجــاد 

گــردد.

      دانشــجویان از داشــتن اســتادانی کــه بــه بــازار کار و نیازهــای شــغلی 

ــا در بلندمــدت، از  ــد؛ ام ــا هســتند، ســودی نمی‌برن ــا بی‌اعتن آن‌ه

بســته‌بندی  به‌شــکلی  کــه  نمی‌شــوند  بهره‌منــد  نیــز  آموزشــی 

ــی کــه  ــه شــود، روندهای ــازار ارائ ــا روندهــای جــاری ب شــده و مطابــق ب

در عمــل »توانایی‌هــای فــرد را می‌آزماینــد؛ امــا ممکــن اســت از 

آن‌هــا سوءاســتفاده کننــد و فرصــت اندکــی بــرای رشــد و رســیدن 

 .)Lipsey, 1997, p. 441( بــه انســجام عمیــق باقــی بگذارنــد

ــد  ــوند، هرچن ــی می‌ش ــه وارد هنردرمان ــت‌مدرنی ک ــدان پس هنرمن

انتظــار اشــتغال دارنــد، به‌نظــر می‌رســد در عیــن حــال اشــتیاقی 

ــه  ــی ک ــد، هویت ــا دارن ــده و پوی ــری زن ــت هن ــک فعالی ــرای ی ــق ب عمی

فراتــر از نســخه‌ای ثابــت از یــک شــغل باشــد. همان‌طورکــه لیپســی 

ــا  ــدارد؛ ام ــرادی ن ــچ ای ــغل هی ــک ش ــتن ی ــد، »داش )1997( می‌گوی

باشــد،  زیســت  مســیر  یــک  تأمل‌گرایانــة  ســرعت  فاقــد  اگــر 

تهــی و گاه فســادآور اســت« )ص، 441(. بــا آموزشــی کــه مرکــزی 

فراهــم می‌کنــد،  بــازار  کنونــی  نوســانات  از  ریشــه‌دارتر  و  اســتوار 

هنردرمانگــران نبایــد از یافتــن شــغلی رضایت‌بخــش واهمه داشــته 

باشــند. »آن‌هــا می‌تواننــد شــترهای خــود را در اطــراف خــود ببندنــد 

و بــا اطمینــان وارد شــوند }چراکــه{ توهمــات اندکــی دربــارة توانایــی 

 Lipsey, 1997, p.( »بــازار در ارزش‌گــذاری عادلانــة کارشــان دارنــد

.)442

      کار مــن )L. K( بــا مــری، مشــاهدة دیرینــه‌ام را دوبــاره تأییــد 

می‌کنــد: اینکــه هــر فــرد یــا ســازمانی کــه انعطاف‌پذیرتــر باشــد، در 

هــر موقعیــت معینــی کنتــرل بیشــتری دارد. به‌نظــر مــن مــا اغلــب 

ــم  ــه می‌خواهی ــع آنچ ــه در واق ــتیم، در‌حالی‌ک ــرل هس ــال کنت به‌دنب

نظــم اســت. نظمــی کــه از دل هارمونــی و هماهنگــی برخاســته 

باشــد، نــه از کنتــرل، یکــی از اصــول راهنمــای عصــر پســت‌مدرن 

اســت؛ امــا  ســازمان‌یافتگی  به‌دنبــال  کوانتومــی  اســت. جهــان 

ــامان  ــاده‌تر س ــم. راه س ــازمان‌دهی کنی ــا آن را س ــه م ــدارد ک ــازی ن نی

دادن بــه تلاش‌هــای انســانی، مســتلزم حضــور در جهــان بــدون 

ــه در آغــاز وجــود داشــته باشــد،  ــرس اســت. »هــر هرج‌ومرجــی ک ت

ــدار  ــی کــه عناصــر ترکیــب می‌شــوند، نظام‌هــای ســازمانی پدی زمان

ــه از  ــی ک ــود، نظم ــیده می‌ش ــم کش ــوی نظ ــی به‌س ــد. زندگ می‌گردن

طریــق... کاوش در روابــط جدیــد و امکانــات تــازه به‌دســت می‌آیــد« 

)Wheatiey&Kellner-Rogers, 1996, p. 6(. مــا همگــی 

شــکل  در  بیشــتر  آزمایشــگری  و  نــوآوری، خلاقیــت  از  می‌توانیــم 

چهارچوب‌هــا  کــه  نگه‌دارنــدة«‌ آموزشــی  بــه »محیط‌هــای  دادن 

بــرای دانشــجویان فراهــم می‌کننــد،  را  انتخاب‌هــای متعــددی  و 

ــور انجــام  ــت به‌جــای ام ــه قابلی ــا پاســخ دادن ب ــد شــویم. ب بهره‌من

ــود و  ــترده‌تر می‌ش ــان گس ــة انتخاب‌هایم ــت، دامن ــده و ثاب داده‌ش

ــردن  ــاز ک ــری از گشــودن ســاختارها و از هــم ب شــاید وابســتگی کمت

آن‌هــا خواهیــم داشــت و آزادتــر می‌توانیــم بــه جریــان رویدادهــا بــه 

ــار  ــاختاری گرفت ــه در س ــای آنک ــم، به‌ج ــخ دهی ــه پاس ــکلی خلاقان ش

ــت.  ــد نیس ــر کارآم ــه دیگ ــم ک بمانی

      بــا فشــارهای عظیمــی کــه بــرای شــکل دادن بــه آموزشــی مطابــق 

ــود دارد،  ــه‌ای وج ــاد حرف ــایر ابع ــی و س ــغلی، مجوزده ــیر ش ــا مس ب

ــا ایــن  پذیــرش ریســک خلاقیــت می‌توانــد بســیار دشــوار باشــد. ب

حــال، انجــام ایــن کار الگویــی قدرتمنــد بــرای دانشــجویان مــا ارائــه 

می‌دهــد. در حــال حاضــر، به‌عنــوان یــک مــدرس هنردرمانــی، 

مــن هــردو ســوی ماجــرا را بــازی می‌کنــم: بایــد در مــدل ذهنــی 

ــد  ــه بای ــم ک ــان می‌دان ــوم و هم‌زم ــراه ش ــا هم ــا آن‌ه ــجویان ب دانش

یادگیــری را به‌شــکلی بســته‌بندی کنــم کــه بــا انتظــارات شــغلی 

ســازگار باشــد؛ از جملــه برنامــة درســی‌ای کــه مــورد تأییــد صاحبــان 

ــن  ــت ای ــن اس ــی ممک ــه در مقطع ــرم ک ــا می‌پذی ــت؛ ام ــدرت اس ق

چهارچــوب دیگــر کارآمــد نباشــد؛ مرکــز ممکــن اســت دیگــر پابرجــا 

نمانــد. میــدان انــرژی‌ای کــه هنردرمانــی را به‌عنــوان یــک حرفــه 

دربرمی‌گیــرد، ممکــن اســت درنهایــت از هــم گسســته، جا‌به‌جــا 

ــرد. ــود بگی ــری به‌خ ــکان دیگ ــکل و م ــا ش ــود، ی ش

ــم.  ــرار می‌ده ــک ق ــذی کوچ ــا تکه‌کاغ ــد ی ــئ واح ــک ش ــب ی       اغل

ــا زمانــی کــه  مــواد را اضافــه، جا‌به‌جــا، حــذف و دســتکاری می‌کنــم ت

ــن  ــدف م ــه‌ام. ه ــت یافت ــول دس ــل قب ــری قاب ــه اث ــم ب ــاس کن احس

ــال  ــه در ح ــت، چ ــه اس ــی یکپارچ ــک طراح ــق ی ــاخت کلاژ، خل در س

چیــدن تصاویــر نامشــابه باشــم و چــه تصاویــر دارای اشــتراک... 

پیامــد ایــن کار بــرای هنردرمانــی ایــن اســت کــه مراجعــان می‌توانند 

کننــد، می‌تواننــد  اســتفاده  واســازی گذشــتة خــود  بــرای  از هنــر 
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ــازه از خــود و  ــا نســخه‌ای ت ــد، ی آنچــه شکســته اســت را بازســازی کنن

جهان‌شــان بســازند )پایان‌نامــه مــری(. بــا الهــام از مــری بــه ایــن فکــر 

افتــادم کــه شــاید نقــش و کارکــرد هنردرمانگــران در میــدان روابطــی 

گســترده‌تر نظــام دوســت، دقیقــاً همیــن باشــد: اینکــه پیوســته خود 

ــا  ــرده و ب ــاح ک ــه را اص ــر کهن ــا و تصاوی ــم، روایت‌ه ــی کنی را بازآفرین

ســاختارهایی بهتــر، خلاقانه‌تــر و ســودمندتر جایگزیــن کنیــم؛ امــا 

بــرای حفــظ نیــروی حیاتــی روایت‌هــا، بایــد آن‌هــا را رهــا کــرد؛ زیــرا اگــر 

بیش‌ازحــد بــه آن‌هــا وابســته باشــیم، آن‌قــدر خالــی نخواهیــم بــود 

کــه بتوانیــم دوبــاره دریافــت کنیــم )Donaldson, 1993(. چنیــن 

رویکــردی نیازمنــد عبــور از نســخه‌های تــک قطبــی و ثابــت خودمــان 

ــه اینکــه همــواره  ــرس و اعتمــاد عمیــق ب ــود ت ــا نب اســت، همــراه ب

ــی  ــای فرهنگ ــتیم. درک دیدگاه‌ه ــدن هس ــکل‌گیری و ش ــال ش در ح

یکدیگــر بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا بــا واقعیت‌هــای همیشــه در 

ــازه‌ای از  ــز ت ــویم و مراک ــازگار ش ــش س ــان و مردمان ــر جه ــال تغیی ح

معنــا و جامعه‌منــدی را بــا یکدیگــر هم‌آفرینــی کنیــم.
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